
  
  305  -  323      ، صفحات1395، تابستان 2 ، شمارة 46دورة ،  خصوصيحقوقمطالعات  فصلنامه 

  
  

  
  )فرانسه روم و( و غرب  ايرانحقوق  تطبيقي تبديل تعهد درةمطالع

    
   

  محمود كاظمي
   سياسي دانشگاه تهرانمعلو حقوق ودانشكدة   گروه حقوق خصوصيدانشيار

  علي زارعي
  دانشگاه تهران حقوق و علوم سياسية دانشكدكارشناس ارشد حقوق خصوصي

 )3/10/1394 : تاريخ تصويب -   3/4/1394: تاريخ دريافت(

  
  چكيده

در  .كه به حقوق كشورهاي غربي رسوخ كرده است بودهتبديل تعهد يك نهاد حقوق روم     
 يك از اركان آنشخصي بين طرفين آن بود، با تغيير هر ةرابط چون تعهد يك ،حقوق روم

) دين انتقال طلب و( امكان انتقال تعهدسان  بدين ؛شد تعهد نيز ساقط مي ...)متعهدله و متعهد،(
در   تحولاوجودب. تبديل تعهد تأسيس شد ،طلب  براي تحقق انتقال دين و.وجود نداشت

 پذيرفته در مفهوم رومي آن )منفي تعهد ةجنب( مفهوم تعهد در حقوق غرب، هنوز هم انتقال دين
 از اين ؛مورد استفاده است  مفيد و،ل موضوععلاوه تبديل تعهد به اعتبار تبدي نشده است؛ به

دكترين  در آن آثار احكام و و داردهاي حقوقي غربي  اهميت زيادي در نظامهنوز  اين نهاد نظر
اختصار  قانون مدني ايران با اقتباس از قانون مدني فرانسه به. ي مورد توجه استيروية قضا و

برخي .  كه تفسير آن اختلاف نظرهاي زيادي ايجاد كرده استنام بردهاين نهاد از در دو ماده 
. اند را نهادي زائد دانسته برخي ديگر آنكرده، آن را مبتني بر اشتباه در ترجمه تلقي 

براي تبيين احكام آن در حقوق  فرانسه، حقوق روم و  مطالعة جامع اين نهاد در،اساس براين
 . است بسيار مفيدنايرا

  
  كليدي واژگان 
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  مقدمه .1
ت محور اصلي ، برخلاف حقوق ايران و اسلام، تعهدا)به تبع حقوق روم( در حقوق غرب 

از  .حقوق مدني است» ستون فقرات« مشهور است كه تعهدات ومباحث حقوق مدني است 
 ؛است 3»تبديل تعهد« و22»انتقال طلب«، 11»انتقال دين «ث حقوق تعهداتترين مباح مهم

ها بحث شده و  آن از ها در حقوق ايران و اسلام، كمتر  شناخته بودن آناوجودموضوعاتي كه ب
اهميتي دوچندان دارد؛ » تبديل تعهد« مياناين در . ها ناشناخته مانده است  آنبه اين دليل احكام

 طور عام به» انتقال تعهد« ، تبديل تعهد براي تحقق آثارويژه اگر بدانيم كه در حقوق غرب به
  .ابداع شده است) اعم از انتقال دين و طلب(

 و وجود هله بودحقوقي شخصي بين متعهد و متعهدرابطة يك » تعهد «، در حقوق روم
مجاز نبود و هرنوع  »انتقال تعهد« ن دليل،؛ به ايه استمستقلي جداي از شخصيت متعهد نداشت

را مستلزم ) انتقال دين(يا متعهد ) انتقال طلب( لهجمله تغيير متعهد از،تغيير در اركان تعهد
 ,Weill, 1971, n°6( دانستند مي )سقوط تعهد( له متعهدبين رفتن رابطة حقوقي بين متعهد واز

p.5) .تعهد مستقل از »عيني تعهدنظرية « افت و با طرحالبته به مرور اين ديدگاه تغيير ي ،
وجود آمد كه  ه شناسايي شد و اين امكان بهلدارايي متعهد عنوان جزئي از به شخصيت متعهد و

 »انتقال دين« همچنان  اين تحول،اوجودب .مستقل از سوي متعهد به ديگري منتقل شودطور به
دست   به)انتقال طلب و دين( براي اينكه نتايج انتقال تعهد. د، پذيرفته نش)جنبة منفي تعهد(
رفت و  بين مي سان كه تعهد سابق از نام گرفت؛ بدين» تبديل تعهد« د كهشد، نهادي ابداع يآ

با تعهد سابق ) متعهد، متعهدله و سبب تعهد موضوع،( تعهدي جديد كه در يكي از اركان
 Carbonnier, 1956, n°126, p.466;Terré,Lequette et   (دش د ميجاي آن ايجا متفاوت بود، به

Simler, 2009, n° 1321, p.1177)   . تا 1271مواد  در ،حقوق روم قانون مدني فرانسه تحت تأثير 
 ،يسندگان قانون مدني ايران نيز با اقتباس از آن قانون، اين نهاد حقوقي را بيان كرده و نو1281

اين دو  در تفسير .اند ذكر كرده. م. ق293 و 292 به اجمال در مواد تبديل تعهد و انواع آن را
 در معناي رومي آن در حقوق اسلام و» تبديل تعهد« نظر وجود دارد؛ اينكه آيا ماده اختلاف
 سان براي بدين ؛...داشته است و ي براي وضع اين مواد وجوديا ضرورت ،نهد دارد يا ايران وجو

تواند بسيار مفيد  تطبيقي در حقوق غرب ميمطالعة آثار آن،   و بيان احكامو شناسايي اين نهاد
 عنوان خاستگاه آن بررسي و  بهرا در حقوق روم و فرانسه »تبديل تعهد« در اين مقاله. باشد

 .كنيم فقه اسلامي تبيين مي ق موضوعه ايران وجايگاه آن را در حقو

 

                                                            
1. la cession de dette  

anceé la cession de Cr.2  
3. Novation  
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  مبناي پيدايش آن  و  مفهوم تبديل تعهد.2
  مفهوم تبديل تعهد . 1. 2

 در برابر ديگري) متعهد(موجب آن يكي  ن دو يا چند نفر است كه بهميا حقوقي ةرابط تعهد،
 دشوك فعل، يا تمليك مالي ميم به انجام فعل، تربه سببي از اسباب حقوقي، ملز) لهمتعهد(
له، موضوع تعهد متعهد، متعهد:  بنابراين هر تعهد داراي چهار ركن است.1)فرانسه.م. ق1101.م(

 همانند قانون  ايراندر قانون مدني2» تبديل تعهد «.)(.Weill, 1971, p.1 et s و سبب ايجاد آن
 تراضي طرفين به سقوط تعهد «دانان فرانسوي آن را به حقوق.مدني فرانسه تعريف نشده است 

با  )لهمتعهد يا موضوع، سبب، متعهد( كه در يكي از عناصر خود ،ايجاد تعهدي جديد موجود و
، تعريف »دوم باشداي كه سقوط تعهد اول، سبب ايجاد تعهد  گونه تعهد سابق متفاوت است، به

 ,Carbonnier, 1956, n°135, p.506; Planiol et Riper, 1931, n°1256, p.586; Pothier,1804) اند كرده

n°580, p.473; Marty et Raynaud, 1962, n° 832, p.839; Mazeaud, 1956, n° 1208, p.966). 

سابق و ايجاد تعهد جديد است دهد، سقوط تعهد   تبديل تعهد را تشكيل ميةآنچه جوهر 
جايگزيني يك تعهد «را به  اي كه در حقوق روم آن گونه  به؛ كه در انواع تبديل تعهد وجود دارد

به اين دليل تبديل تعهد  .(Ghestin, 2005, n 844, p.883)  كردند  تعريف مي3»جاي تعهد ديگر به
 .قوط تعهد ذكر شده استقانون مدني فرانسه و ايران جزء اسباب س در

  
  مبناي پيدايش تبديل تعهد. 2. 2
  )روم و فرانسه(حقوق غرب . 1. 2. 2
  پيشينة تاريخي. 1. 1. 2. 2

آمد و به همين  حساب نمي به) لهمتعهد(عنوان مال و جزء دارايي شخص  در حقوق روم تعهد به
له بود و حقوقي بين متعهد و متعهدرابطة لكه تعهد صرفاً يك ب دليل قابل نقل و انتقال نبود؛

  .جداي از اين رابطه براي آن وجودي قائل نبودند

                                                            
  .71ص  ،53ش ،1374 كاتوزيان،. ك. تعريف مشابه در حقوق ايران، رةبراي ملاحظ. 1
2 .»Novation «لاتين واژة  ازnovatioمشتق شده است و فعل آن  novareبه اين معنا .  به معناي تجديد و نو كردن است

  ,Capitant, 1930)   (p.347 شود ايجاد مي)نو(  تعهد جديد،كه تعهد سابق ساقط شده
در موردي كه » ابدال« و »استبدال «ةفقه اسلامي واژ در. اند ترجمه كرده» تبديل تعهد«را به   نويسندگان قانون مدني ايران آن 

 به بعد؛ 390 و111ص ،11ج و به بعد 122ص ،10ج ق،1414 علامه حلي،( استرفته كار  بهكند،  موضوع تعهد تغيير مي
 ممكن است كاملاً منطبق با »استبدال«چه اگر ).به بعد 294ص ،6ج ق،1415؛ انصاري،361،ص13ج ق،1414 محقق كركي،

،ارجح  بومي است ولي چون اصطلاحي،)246ص ،1ج ،)الف(1386، لنگرودي( ل تعهد در معناي حقوق رومي نباشدتبدي
  ).813ص ،3ج ،م2000 السنهوري، (اند ترجمه كرده »تجديد«ن را به آ دانان عرب حقوق. است

 
3.la  substitution d' une nouvelle dette a' l 'ancienne 



  
   1395تابستان  ،2شمارة ، 46 ة دور، خصوصيحقوقمطالعات   فصلنامه                                     308 

در دورة نخست تحول حقوق روم، قابليت نقل و انتقال تعهد به سبب فوت يكي از طرفين 
واقع در جاي او هله و جانشيني وارث بپذيرفته شد؛ با اين توجيه كه با مرگ متعهد يا متعهد

 در وجود وارث امقامي، شخصيت متوف شود، بلكه بر مبناي نظرية قائم  جديدي ايجاد نميةرابط
 .(Planiol et Ripert, 1931, n° 1106, p.415)شود  رابطة حقوقي سابق حفظ مي،استمرار پيدا كرده

، به فايدة آن در روابط بين لهپس از پذيرش انتقال قهري تعهد از طريق مرگ متعهد يا متعهد
دادند طلب خود را به ديگري منتقل كند،  له اجازه ميويژه اگر به متعهد به زندگان نيز پي بردند؛
 ،چون تعهد رابطة حقوقي شخصي بين طرفين آن بود ديگر، سوي از .مزاياي آن آشكار بود

ي تحقق اين امر، چاره در آن ديدند كه برا .نمود ممكن ميصورت مستقيم غير به »انتقال طلب« 
بين برود و رابطة جديدي بين همان متعهد و سابق ازله متعهدرابطة حقوقي اوليه بين متعهد و 

ايجاد له متعهدسان تبديل تعهد از طريق تبديل  وجود آيد؛ بدين به) اليه منتقل(له جديد متعهد
يعني براي اينكه  طرفين تعهد سابق به آن رضايت دهند؛ اولاًاين امر مستلزم آن بود كه . شد

، ايجاد تعهد دومبراي  اليه، رضايت منتقل بر افزونله طلب خود را به ديگري انتقال دهد، متعهد
 بين رفتن رابطة حقوقي به تبع ازثانياً . بودنيز لازم بين بردن تعهد اولبراي ازرضايت متعهد 

 ،نتيجهرفت و در بين مينيز ازتضمينات  جمله وثايق واوليه، تمام آثار و فروعات آن، از) تعهد(
شود مند  ها بهره توانست از آن له جديد نميمتعهد(Mazeaud, 1998, n° 1208, p.1243).  

جاي  تبديل تعهد به اعتبار تبديل متعهد نيز پذيرفته شد، و متعهد جديد به در تحول بعدي،
تغيير ) يكي از اركان تعهد سابق( گرفت؛ دراين فرض نيز چون متعهد متعهد سابق قرار مي

عهدة متعهد جديد ايجاد كرد، تعهد سابق ساقط و تعهدي جديد با همان اوصاف و كيفيت بر مي
با ) جاي مديون سابق جايگزين شدن مديون جديد به(سان آثار انتقال دين  بدين. شد مي

  .Mazeaud, 1998, n° 1208, p.1243)( شد م تبديل تعهد محقق ميمكانيس
دانان رومي معتقد بودند براي تحقق تبديل تعهد بايد بين  در حقوق كلاسيك روم، حقوق

، همان موضوع تعهد آن بود كه بايد موضوع تعهد دوم منظور. دو تعهد پيوند مادي برقرار باشد
 در علاوه  به.له ممكن بودتنها از طريق تبديل متعهد و متعهد تبديل تعهد ،رو ازاين. اول باشد

بر لزوم چنين پيوندي براي تبديل تعهد، پيوند معنوي را نيز  افزون دورة امپراتوري سفلي
 به اين معنا كه طرفين بايد قصد كنند كه تعهدي را جايگزين تعهد ديگر ؛ضروري شمردند

اما بعدها اين پيوند معنوي  .اول سبب ايجاد تعهد دوم باشدكه سقوط تعهد  طوري ه ب،كنند
براي تحقق آن كافي شمرده شد و ديگر آن پيوند مادي را لازم ندانستند و  )قصد تبديل تعهد(

 ,Mazeaud, 1956, n° 1208( وجود آمد  بهامكان تبديل تعهد از طريق تغيير موضوع تعهد نيز

p.1243.(.نهاد،»انتقال تعهد« شد كه در حقوق روم براي دستيابي به نتايج روشن ،ترتيب ينا ه ب  
 ,Carbonnier, 1956, n° 123 , p.457, Terré , Lequette  et Simler) (گرديد تأسيس »تبديل تعهد«
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2009, n° 1320, p.1177    (  تبديل «وين قانون مدني فرانسه تحت تأثير حقوق روم، نهاد تد باو
 ,Gide, 1879, p.12; Demolombe, 1877, n° 234 (از حقوق روم به حقوق فرانسه راه يافت »تعهد

(p.158;Ourliac, 1961, n° 161, p. 186. 

  
  غرب كاهش اهميت تبديل تعهد در حقوق جديد. 2. 1. 2. 2

له، اي حقوقي شخصي بين متعهد و متعهد عنوان رابطه  تعهد نه صرفاً به،در حقوق جديد غرب
. پذيرفته شده است) طلب(  انتقال تعهد،نتيجهله است؛ درمثابة بخشي از دارايي متعهد بلكه به

 كه» تبديل تعهد« اي مستقيم در كنار عنوان شيوه ، به»انتقال طلب« در قالب  انتقال تعهد،رو اين از
ديگر كارايي  »لهتبديل تعهد به اعتبار تبديل متعهد«مستقيم بود، شكل گرفت و اي غير شيوه

 ;Mazeaud, 1998, n° 1209, p.1244; Planiol et Ripert, 1931, n°1256, p.587(ت سابق را نداش

Terré etc., 2009, n° 1325, p.1179; Ghestin, 2005, n° 848, p.889) ويژه اينكه تبديل تعهد به  به؛
جديد و نيز الغاي وثايق و تضمينات تعهد،  دليل نياز آن به رضاي همة اطراف تعهد سابق و

را از » عهدتبديل ت«  نهاد،جمله آلمان برخي كشورها از،رو ايناز. شد ميشمرده دردسر نهادي پر
مواد (قانون مدني خود حذف كردند و قانون تعهدات سوئيس تلويحاً به آن اشاره كرده است 

 تنها نيز )م1934مصوب (همچنين قانون تعهدات لهستان ). تعهدات سوئيس انونق 117 و116
 سان از اهميت اين نهاد تا حدودي بدين ؛طريق تبديل موضوع را پذيرفته است تبديل تعهد از

بيشتر فايده دانست؛ زيرا در  توان اين نهاد را بي ن، هنوز هم نميآاوجود ب.كاسته شده است
به » انتقال دين«جمله حقوق فرانسه، هنوز هم حقوق روم هستند، از دار كشورهاي غربي كه وام

مفيد  بسيار »مديونتبديل تعهد به اعتبار تبديل « كم  و دستمعناي رومي خود پذيرفته نشده
 يا سبب علاوه تبديل تعهد از طريق تبديل موضوع به؛ Terré etc.,2009, n° 1326, p.1180)  است

 °Josserand, 1940, n° 905, p.549 ; Marty, Raynaud et Jestaz, 1989, n ).آيد كار مي آن همچنان به

410, p.423; Mazeaud, 1998, n° 1209, p.1244; Planiol et Ripert,1931, n° 1256, p.587; Riper et 

Boulanger, 1956, n° 1745, p.463). 
 

  ايران حقوق اسلام و. 2. 2. 2
   ايرانموضوعة حقوق . 1. 2. 2. 2

 قانون مدني فرانسه و به اقتباس از 293و  292  ايران، قانون مدني در موادةدر حقوق موضوع
خي از مفسران بر. احكام آن بيان كرده است را بدون بيان ماهيت و انواع تبديل تعهد اختصار، به

  اين وضع را ناشي از اشتباه نويسندگان در ترجمه دانسته واب 292 ة تنظيم ماد،قانون مدني
 قالب عقد ضمان و  است كه در»طلب انتقال دين و« آن، همان 3 و 2معتقدند كه بندهاي 

 تبديل تعهد ،به اعتقاد برخي ديگر. )338ص ،1372 امامي،( واله در حقوق ايران قابل تحقق استح
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 ،1374 كاتوزيان،(  معنايي اعم از آن دارد، بلكهنرفتهكار  بهدر اين مواد به معناي حقوق رومي آن 

را از قانون  »بديل تعهدت«مطابق اين نظر، نويسندگان قانون مدني تنها عنوان . )303 ص،202ش
اند؛  هاي سنتي حقوق اسلام منطبق كرده را با نهاد مدني فرانسه اقتباس و با پيراستن آن، آن

تبديل تعهد به معناي حقوق رومي  )تغيير موضوع تعهد (292مادة  1اي كه تنها بند  گونه به
نيز نوعي انتقال طلب ساده است  3بند  حواله منطبق است و با عقد ضمان و 2است و بند 

 نويسندگان قانون مدني اقتباسي ،معتقدنداستادان برخي از . )304 و303ص ،202ش ،1374 كاتوزيان،(
 ،نظر در اين خصوصاي نيز بدون اظهار  عده. )بعد17ص، 1386 لنگرودي،( اند  انجام دادهيضرورغير

  .)146ص ،90ش ،1388 شهيدي،(اند   پرداختهآن مختصرشرح با استفاده از منابع فرانسوي به 
 مفاد تبديل ،اند اي كه به حقوق اسلام داشته رسد نويسندگان قانون مدني با احاطه نظر مي  به
به اقتباس آن  ، استدي كه بر اين نهاد مترتب بودهيبه دليل فوا  واند را خلاف آن نيافته تعهد

توان بر مبناي اصول كلي حاكم بر تعهدات يا  را مي تبديل تعهد  برخي از آثار.اند زدهدست 
فايده بودن ذكر آن  دست آورد، اما اين به معناي بي هحقوق اسلام بشدة  شناخته هاي سنتي و نهاد

 مانع ،كنيمكه بتوانيم آثار هر نوع عمل حقوقي را با عقد صلح ايجاد اين .يستبا عنوان خاص ن
تبديل « بين علاوه به .را بيهوده دانست توان وجود آن نمي، از اصالت آن عمل حقوقي نبوده

 .داردد تفاوت آشكار وجو» انتقال دين وطلب« مديون و دائن و به اعتبار »تعهد

  
  )حقوق اسلام( فقه اسلامي. 2. 2. 2. 2 
 در حقوق ، است وجود داشته»تبديل تعهد«م براي تشريع طور قطع مبنايي كه در حقوق رو به

عنوان يك مال تلقي شده و قابل دادوستد  به» دين«در حقوق اسلام از ابتدا . اسلام وجود ندارد
 ،»معاوضه«، »بيع دين«در قالب   و،مديون معتبرغير و انتقال طلب به مديون و بوده است

تنها در فرضي كه سبب  .)125ص ،10ج ق،1414 علامه حلي،(  شده است پذيرفته»حواله« و» استبدال«
برخي به استناد  و  استمواجه شده »بيع مالم يبقض«  بيع است با مانع ممنوعيت،ايجاد دين

شامل انتقال با اسباب ديگر  وشمرده محدود به بيع را  اما آن سته،نرا جايز ندا روايت خاص آن
تبديل موضوع دين با موضوع  .)296و295ص ،6ج ق،1415، ؛ شيخ انصاري157ص بي تا، مجاهد،( اند ستهنندا

  كه همان)به بعد122ص  ،10ج ق،1414 علامه حلي،( مطرح شده است» استبدال«ديگر نيز در قالب 
» تعهدتبديل «دانيم كه   اما مي،)127ص ،1382، لنگرودي( است» به اعتبار تبديل موضوع تبديل تعهد«

 3توان بند   نمي،)130ص ،1382 لنگرودي،( اند گونه كه گفته  آن،پس. تفاوت دارد» انتقال طلب«با 
 ,Ghestin, 2005). ك. ر،حقوق فرانسه در پاسخ آن اين ترديد ومطالعة براي ( فايده دانست  را بي292مادة 

n°848, p.889 . در » عقد ضمان« را منطبق با آناستادان برخي  ه،اين ماد 2بند در خصوص
 ،1374، ؛ كاتوزيان128ص ،1382، لنگرودي( دانند بيهوده مي را  ذكر آن ،ايران دانسته حقوق اسلام و
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  انتقال دين بدانيم،،گونه كه شهرت دارد اين باره بايد گفت اگر اثر عقد ضمان را آن  در.)304ص
 .دارد وجود تبديل تعهد تفاوت آشكار  زيرا بين انتقال دين و،سلم خواهد بود اين بند مةفايد

در  »انتقال دين« اما اگر اثر عقد ضمان را نوعي تبديل تعهد بدانيم كه به نظر چنين است،
  . فايده خواهد بود  بي3 بند ، در اين صورت؛1همانند حقوق روم وجود نداردحقوق اسلام 

عدم بيان  سو، و يك از» انتقال دين وطلب«و» تبديل تعهد« ميان آشكار با توجه به تفاوت
، بيان منسجم در حقوق اسلام طور آشكار و آثار تبديل تعهد به اعتبار موضوع به احكام و
اما نويسندگان قانون مدني  .آثار تبديل تعهد در قانون مدني داراي اهميت بسيار است احكام و

 بررسي ، بر اين اساس.اند بيان كردهرا به اجمال   ماده به اين نهاد، آنبا اختصاص تنها دو
ابهام از قانون مدني بسيار   آن با توجه به منابع اصلي آن در رفع غبار اجمال وشرايط و احكام

  .ديدگاه حقوق تطبيقي داراي اهميت زيادي است از مفيد بوده و
 

   شرايط تبديل تعهد.3
  :لازم استزير د، شرايط عمومي و اختصاصي براي تحقق تبديل تعه

  
  شرايط عمومي حاكم بر قراردادها. 1. 3

 ،اين اسقاط و ايجاد. دشو  تعهدي جديد جايگزين آن ميشده،، تعهد اول ساقط در تبديل تعهد
طرفين ميان  تراضي است كه  تبديل تعهد نوعي،به اين دليل طرفين است؛ارادة نيازمند اعلان 

 بايد شرايط اساسي براي تحقق آن ،نظر از ماهيت حقوقي تبديل تعهد صرف. شود واقع مي
 ،در قانون مدني ايران در اين خصوص نصي وجود ندارد. صحت قراردادها وجود داشته باشد

 قانون مدني فرانسه مقرر 1272ادة ماما  .قابل توجيه استبر مبناي اصول حقوقي اين حكم اما 
براي صحت تبديل تعهد، طرفين بايد اهليت انعقاد قراردادهاي معوض را داشته  ،ده استكر

  .) (Mazeaud, 1998, n° 1211, p.1244باشند

  شرايط اختصاصي تبديل تعهد. 2. 3
  :شود بررسي ميادامه براي صحت و اعتبار تبديل تعهد، شرايط اختصاصي لازم است كه در 

  
  )موجود سقوط تعهد( تعهد موجود. 1. 2. 3

 ،سبب ايجاد تعهد جديد است؛ بنابراين  تبديل تعهد وة سقوط تعهد، جوهر،كه گفته شد چنان
 ,Terré etc.,2009, n° 1330)  شرط صحت تبديل تعهد است،سقوط آن وجود تعهد صحيح و

                                                            
  .871ص ،1393كاظمي،. ك.ر. 1
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(p.1186 ;Mazeaud, 1998, n° 1215, p.1246) .چنانچه كشف شود كه تعهد اوليه باطل بوده است، 
اما اگرتعهد اوليه باطل نسبي . (Mazeaud, 1998, n° 1215, p.1246) شود تبديل تعهد واقع نمي

توان آن را تبديل تعهد  اضي كنند، ميطرفين بر سقوط آن و ايجاد تعهد جديد تر و باشد
خواست ابطال قصد طرفين بر تبديل تعهد و اسقاط تعهد اول، طرفي كه حق در زيرا با دانست؛
 طور ضمني آن را تأييد كرده و تعهد ديگري را جايگزين آن نموده است هب داشته، آن را

(Carbonnier, 1956, n°135, p.509; Mazeaud, 1956, n°1215, p.1246 ).  همين حكم را در
  .توان پذيرفت تعهد غيرنافذ در حقوق ايران نيز ميخصوص 

زيرا ، كرد  در امكان وقوع تبديل تعهد نبايد ترديد،مؤجل يا مشروط باشد  اگر تعهد اول
 وقوع تبديل ، معلق باشد،گفته شدهاما اگر تعهد .موجود است ي، تعهد»تعهد مؤجل و مشروط«

 ,Aubry et Rau, 1839, P.389; Marty et Raynaud, 1962, n° 834) د منوط به تحقق شرط استتعه

p.840).تواند موضوع  رسد تعهد معلق نيز در حد مقتضاي خود موجود است و مي نظر مي  به
 به صورت آن است كه آيا در اين صورت تعهد دوم نيز ،تنها بحث .تبديل تعهد واقع شود

آنجا كه رسد از نظر مي به .رود بين مي شرط تعليق از،آيد يا آنكه با تبديل تعهد وجود مي ق بهمعل
 ؛استتعهد دوم نيز معلق بر همان شرط تعهد اوليه  وجود تعهد جديد تابع تعهد اول است،

عهد ت، نويسندگان فرانسوي معتقدند بعضي از. مگر آنكه طرفين خلاف آن را توافق كرده باشند
تواند موضوع تبديل تعهد   حق مطالبه وجود ندارد، ميلهبراي متعهدقانوناً طبيعي كه در آن 

 گفته ،مقابل؛ در(Aubry et Rau, 1839, p.390;Planiol et Ripert, 1931,  n° 1258, p.588) واقع شود
د، بلكه الزام جديد به معناي  تعهدي وجود ندارد تا ساقط شواصلاًخصوص  در اين  استشده

. حقوقي باشد بايد تعهد »تبديل تعهد«  متعلق،اين اساس بر؛ احياي همان تعهد پيشين است
 كشور فرانسه درعالي  ديوان تا اينكه داشتند،ختلاف نظر ازمينه هاي فرانسه نيز در اين  دادگاه

 ,.Terré, etc )1995 اكتبر10رأي ( شود نميه شمردرأيي اعلام كرد كه چنين عملي تبديل تعهد 

2009, n°1330 , p.1186) (.  

  
  ايجاد تعهد جديد. 2. 2. 3

شرط ديگر تبديل تعهد آن است كه تعهدي جديد كه در يكي از عناصر خود با تعهد اول 
بايد بين سقوط  ,p.1246). .(Mazeaud, 1998, n°1216  وجود آيد  بهصحيحطور  به ،متفاوت است

 تعهد ،شد اي كه اگر تعهد جديد ايجاد نمي گونه به  باشد؛ تعهد سابق و ايجاد تعهد جديد رابطه
  .) etc., 2009, n°1323, p.1178&1179  Terré,( گرديد سابق ساقط نمي
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  وجود تعهد جديد. 1. 2. 2. 3
در حقوق فرانسه اين  .جاي تعهد قبلي است  ايجاد تعهدي جديد به،شرط تحقق تبديل تعهد

شود؟ برخي از   باطل نسبي باشد، آيا تبديل تعهد واقع ميبحث مطرح است كه اگر تعهد جديد
 آگاهي دارند،  به بطلان نسبي تعهد جديد تبديل تعهدهنگامسندگان بين فرضي كه طرفين نوي

 در فرض اول معتقدند كه ،، تفاوت قائل شدهاطلاع هستند با فرضي كه از بطلان نسبي آن بي
 اين درواقع در .(Mazeaud, 1998, n° 1216, p.1246)  شود تبديل تعهد به صورت معلق واقع مي

 شود؛ در صورت عدم ابطال تعهد جديد، موارد تبديل تعهد به صورت باطل نسبي واقع مي
سابق به  تعهد ،بين رفتهدر صورت ابطال آن، تعهد جديد از نافذ است و تبديل تعهد صحيح و

به صورت معلق اگرتعهد دوم  . و در روابط بين طرفين حاكم خواهد بودگردد مي جاي خود باز
 زيرا تعهد جديد ايجاد نشده  در وقوع تبديل تعهد ترديد است؛،در اين صورتواقع شود، 

 ,Aubry et Rau, T.4, 1839; p.214,Demolombe,1877,n° 259-261(  تا تعهد قبلي ساقط شوداست

p.180-181( .نظر مخالف نيز قابل دفاع است.  
  
  بق هد جديد با تعهد ساتعتفاوت . 2. 2. 2. 3

 بايد تعهد جديد در يكي از اركان با تعهد سابق متفاوت و براي اينكه تبديل تعهد محقق شود،

تعهد جديد متفاوت از تعهد سابق خواهد  با تغيير يكي از طرفين تعهد، .باشد اصطلاح جديد به
 .جديد نمايد تعهد را  يا سبب آن تغيير كند وهمچنين ممكن است موضوع تعهد .بود
تعهد، تبديل تعهد   موضوعجل يا مقدارأر در  تغييي تعهد اوليه مانندئجز  تغيير،حال هر به

  .(Terré etc, 2009, n° 1324, p.1179&1188)   شود محسوب نمي
  
   سقوط تعهد و ايجاد تعهد جديدنوجود رابطه ميا؛ قصد تبديل تعهد. 3. 2. 3

ايجاد تعهد دوم است  بين سقوط تعهد اول وتبديل تعهد نيازمند قصد طرفين به ايجاد پيوند 
 سبب ايجاد تعهد بايد سقوط تعهد اول براي وقوع تبديل تعهد، ديگر عبارت به .)پيوند معنوي(

 آمد و وجود نمي دوم هم به تعهد ،شد كه اگر تعهد اول ساقط نمي طوري هدوم باشد؛ ب
  ). (Mazeaud, 1998, n°11, p.1244;Terré etc, 2009, n°1331, p.1187(عكسبر

بايد احراز  ، است بيان داشته)1273ادة م(قصد تبديل تعهد آنچنان كه قانون مدني فرانسه 
 °Planiol et Ripert, 1931, n( توان آنرا مفروض انگاشت و نمي ) صريح يا ضمنيخواه(شود 

1265, p.593). ست ااين حكم مبتني بر اصل عدم سقوط تعهد و وثايق آن  )Terré  etc , 2009, 

(n°1332, p.1188. بر دوش مدعي آن  »تبديل تعهد«بار اثبات   است و»بديل تعهدت« عدم اصل بر
الغاي جمله آثار تبديل تعهد، از  براي احتراز ازتصريح به اين امر در قانون مدني فرانسه .است
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, iJulliot de la MorandCapitant et ,Colin.ère (ي واهي است بر مبنا،وثايق و فروعات تعهد اول

1966, n° 814, p.375) حتي اگر   و افعال طرفين نتوان چنين قصدي را احراز كرد،گفتار اگر از
 .شود تبديل تعهد واقع نمي ايجاد تعهد جديد توافق كرده باشند، طرفين بر سقوط تعهد سابق و

  بدون آنكه بين آن دو؛وجود آمده است تعهدي جديد به در اين مورد تعهدي ساقط شده و
 Carbonnier,1956, n°135,p; .شود تبديل تعهد بر آن بار نمي آثار و اي وجود داشته باشد رابطه

509) Mazeaud, 1998, n°1213, p.1245 (،بلكه از  اما لازم نيست قصد تبديل تعهد صريح باشد
حال اگر  هر هب .(Terré etc, 2009, n°1333,p.1189 استنباط استگفتار طرفين نيز قابل  اعمال و

 بدون آنكه ؛طور متوالي رخ داده است هب تعهد ، سقوط و ايجادقصد تبديل تعهد احراز نشود
 .باشد اي وجود داشته ها رابطه بين آن
در همين نكته » استبدال«  با»طلبمعاوضة «يا » بيع دين«ميان اسلام نيز تفاوت حقوق  در
 .)130ص ،1382 لنگرودي،( طلب را استبدال دانستمعاوضة نوع  توان هر نمي .است
  

   انواع تبديل تعهد.4
موضوع  له،متعهد ،متعهد(  در تبديل تعهد، تعهد اوليه ساقط و تعهد جديد كه در يكي از اركان

 چهار قسم تبديل تعهد ،ترتيب اين به. شود با تعهد اوليه متفاوت است، ايجاد مي )وسبب تعهد
  :شود سي ميربرادامه قابل تصور است كه در 

  
  1تبديل تعهد از طريق تبديل موضوع. 1. 4

 ,Mazeaud, 1998(ست اهدتعاز طريق تبديل موضوع  تغيير تبديل تعهد،هاي  روشيكي از 

n°1213, p. 1245.( مانند اينكه تعهد بايع به تحويل پنجاه تن برنج به تراضي طرفين به تعهد به  ؛
وقتي كه « : است فرانسه مقرر داشته.م. ق1271 ة ماد1بند  .تسليم صد تن گندم تغيير پيدا كند

شود به سببي از  مقام آن مي قائمله به تبديل تعهد اصلي به تعهد جديدي كه متعهد و متعهد
 اين ةترجم. »شود  ميئدر اين صورت، متعهد نسبت به تعهد اصلي بر. اسباب تراضي نمايند

از طريق تبديل  براي اينكه تبديل تعهد. ايران آمده است .م. ق292 ة ماد1بند  بند عيناً در
  :شرايطي لازم است، موضوع واقع شود

صرف تغيير  .يير موضوع تعهد بايد به قصد تبديل تعهد واقع شودتغنخست اينكه  - 
ممكن است مصداق قرارداد  لزوماً تبديل تعهد نيست و طرفين تعهد موضوع تعهد بدون قصد

 ، يكي باشد»تبديل تعهد«  بااز لحاظ سقوط تعهدممكن است كه  باشد )معاوضه يا بيع( ديگري
   .يست نبه معناي خاص »تبديل تعهد« ولي

                                                            
tobje'l Changement de  .1  
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ي و ئتغييرات جز .تعهد سابق تفاوت اساسي داشته باشد  تعهد جديد بايد بادوم اينكه - 
 Mazeaud, 1998, n°1213, p.1245;  Terré etc) شود  سبب تبديل تعهد نميساده در تعهد

,2009,n°1327,p.1182)  . يا تغيير در شيوة  الحاق و حذف تضمينات و وثايق از تعهد،بنابراين؛ 
 در 1926 اوت 12 قانون 62 ةماد(له در مقام پرداخت مانند دادن چك به متعهد اجراي آن،

شمرده دارد كه دادن چك به طلبكار در مقام پرداخت، تبديل تعهد   بيان ميصراحت به فرانسه
 ,Mazeaud)آيد حساب نمي تبديل تعهد به تغيير در مكان و زمان اجراي تعهد، يا  و)شود نمي

1998, n°1223, 1224, p.1248) .  آن است كه اگر طرفين در اين ،رسد كه به ذهن ميپرسشي 
 تعهد توان اين تغييرات را براي تبديل  آيا مي،قصد تبديل تعهد كرده باشند قبيل تغييرات جزئي

آمده بايد اساسي باشد  وجود بر قصد طرفين بر تبديل تعهد، تغيير به افزونكافي دانست يا اينكه 
ي فرانسه اختلاف نظر وجود ي قضاةتا تبديل تعهد صدق كند؟ در اين زمينه در دكترين و روي

الحاق ، يا حذف و تعهدبرخي معتقدند در فروضي همچون افزايش يا كاهش أجل . دارد
 اين اراده را بايد ،صراحت بر تبديل تعهد قرار گرفته باشد  دو طرف بهةچنانچه اراد تضمينات،

شرط  اين نظر، قصد تبديل تعهد،مطابق  .محترم شمرد و چنين عملي را تبديل تعهد دانست
 ,Terré etc, 2009,n° 1329, p.1184 ; Savatier, 1969, n° 248)لازم و كافي براي وقوع آن است

p.328 ;Caron, 1998, p.554) بر قصد تبديل تعهد، بايد تعهد  افزونمقابل، اكثريت معتقدند كه در؛
توان صرف قصد تبديل تعهد را كافي  جديد با تعهد سابق تفاوت اساسي داشته باشد و نمي

در تأييد اين نظر .  (Demolombe, 1877, n° 248, p.168 ; Pothier, 1804, n° 560, p.453).ستدان
شرايط  از ،تعهد سابق باشدبا  متفاوت  آن يكي از اركان كهي جديد وجود تعهد،بايد گفت

  .تواند جايگزين اين شرط شود  تبديل تعهد است و قصد طرفين بر تبديل تعهد نمياساسي
به اعتبار تبديل موضوع، لازم است موضوع تعهد   آيا براي امكان تبديل تعهدسوم اينكه 

نظر  نويسندگان فرانسوي در اين زمينه اظهار .كلي باشد؟ در اين خصوص نصي وجود ندارد
  در.رسد بايد برحسب مورد تفكيك قائل شد نظر مي به. اند نكرده و چنين تفكيكي قائل نشده

كم در حقوق  دست(كه موضوع تعهد فعل يا ترك فعل است، بحث كلي و جزئي بودن موردي 
 طوسي،( تواند عمل كلي باشد چه در حقوق اسلام موضوع دين مياگر؛ مطرح نيست) فرانسه

 ،است تمليك مال در موردي كه موضوع تعهد. )427ص ،2ج ق،1410حلي،  ؛197ص ،2ج ق،1387
كند؛ اگر متعلق تمليك عين  مال كلي يا عين معين باشد، فرق مي يك،برحسب اينكه متعلق تمل

 نياز ،شود، بنابراين ها تعهد به تمليك، به نفس ايجاد، اجرا هم مي معين باشد، به اعتقاد فرانسوي
تسليم بعدي .  تا اجرا شود استواقع تعهدي باقي نماندهدر به عمليات اجرايي متأخر نيست؛

در  .(Weill, 1971, n°4 , p.3) عهد از مصاديق تعهد به انجام فعل استعين معين موضوع ت
 . نه در قالب تعهد به تمليك،شود اسلام نيز تمليك به نفس تراضي انجام مي حقوق ايران و
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)  فعلترك  انجام يامقابل تعهد به( واقع در حقوق اسلام تعهد به تمليك در معناي غربيدر
 اجرا سپستعهد ايجاد و  اابتد اما در فرضي كه متعلق تعهد عين كلي است،. 1وجود ندارد

اما در  .در اين فرض قطعاً تبديل تعهد به اعتبار تبديل موضوع تعهد قابل تحقق است. شود مي
جاي تسليم  اگر متعهد بهفرضي كه موضوع تعهد عين معين است، تبديل تعهد منتفي است و 

ايفاي به « ه شده، عين ديگري تسليم كند، از مصاديقلعين معيني كه بعد از عقد، ملك متعهد
 .»تبديل تعهد«، نه است )Dation en payment( »غير موضوع تعهد

  
  2تبديل تعهد از طريق تبديل سبب. 2. 4

اگر سبب تعهد به تراضي  . باشد حقوقيةسبب ايجاد تعهد ممكن است عمل حقوقي يا واقع
راي ب .)314ص، 1374، كاتوزيان؛ 16ص ،)ب(1386 ،لنگرودي( شود محقق ميتبديل تعهد  طرفين تغيير كند،

طرفين تراضي  اما الاجاره به مالك، عقد اجاره است،  منشأ تعهد مستأجر به پرداخت مال،مثال
در اين صورت تعهد  .باقي بماند مدتي معلوم نزد مستأجر عنوان قرض ه بهالاجار كنند كه مال مي

 شود  تعهد جديدي با همان ميزان با منشأ عقد قرض ايجاد مي،به پرداخت اجاره ساقط شده
Mazeaud, 1998, n°1222, p.1247)(يا اينكه قيمت مال مغصوب  )به رضاي ) در فرض تلف آن

جديد به لحاظ كيفيت و كميت مانند تعهد  چند تعهدهر .نزد غاصب بماندعنوان وديعه  مالك به
 ,Carbonnier  (شود  محقق مي»تبديل تعهد«دليل از آن است و به همين   اما غير،سابق است

1956, n° 135, p.508; Mazeaud, 1998, n°1222, p.1247; Planiol et Ripert, 1931, n° 1263, p.591( 
 

  3)متعهد(تبديل تعهد از طريق تبديل مديون . 3 .4
  )متعهد( مفهوم تبديل تعهد از طريق تبديل مديون. 1. 3. 4

له شود كه شخص ثالثي با رضايت متعهد تبديل تعهد از طريق تبديل مديون در صورتي واقع مي
ل آن در ذمة متعهد جديد  مث، ساقط شدهاول ترتيب، تعهد متعهد اين به. شود جايگزين متعهد

مادة  2 بند فرانسه و. م.  ق1271مادة  2 بند( ) (Mazeaud, 1998, n°1219, p.1247گردد ايجاد مي
 در اين قسم از تبديل تعهد، رضاي متعهد اول ،فرانسه. م. ق1274 ةمادبرابر  ).ايران .م. ق292

 يا ست تبديل تعهد از طريق تبديل متعهد، با رضاي متعهد اولبنابراين ممكن ايست؛ شرط ن
طور كه ايفاي دين از جانب  واقع هماندر . حتي بدون اطلاع او صورت پذيرد وبدون رضايت

البته رضاي  باشد؛  ميجايز است، پذيرش تعهد او نيز جايز) حتي بدون رضايت او( مديونغير
 مديون و نيز ة كلي بايد گفت كه اسقاط دين از ذمةعنوان قاعد ن بهبنابراي. دائن شرط است

                                                            
 .179ص ،1383 لنگرودي،. ك. ر،راي ديدن نظر مخالفب.1

  2. Changement de cause  
.biteurée d Changement d.3  
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 ;Weill, 1971, n° 1029, p.952&953) مديون بدون رضاي او جايز استايفاي دين از جانب غير

Planiol et Ripert, 1931, n° 1261, p.590). پذير  تعهد توجيه عيني ة اين اصل بر مبناي نظري
 مالكارادة له است و تصرف در آن به هر نحو كه باشد با الذمه مديون، ملك متعهد ما في .است

 بدون رضاي او واقع  و)متعهد( اگر تبديل تعهد از طريق تبديل مديون .شود واقع مي) طلبكار(
در .  (Terré etc, 2009, n° 1326, p.1181)گويند مي »1اكسپروميسيو« حقوق فرانسه به آن در، شود

نيابت در « ،اما اگر ابتكار عمل با مديون اول باشد، اين فرض وقوع تبديل تعهد مسلم است
 ،ترتيب اين به .( Aubry et Rau, 1839, p.389;Terré etc, 2009, n° 1326, p.1181)نام دارد 2»پرداخت
 در برابر دائنرا  دين او دهد نيابت مي4 )نايب ( به شخص ثالث3)عنه منوب(مديون 

 ةذم در نيابت ناقص،.  تام و ناقص؛نيابت در پرداخت بر دو قسم است .بپردازد5 )عليه منوب(
 شود و هر دو در برابر دائن ضميمه مي) عنه منوب(  متعهد اولةبه ذم) نايب( متعهد دوم

عنه ساقط شود و نايب تعهدي مشابه آن را در  گر تعهد منوباما ا .متعهد هستند) عليه منوب(
البته  دارد؛ را تبديل تعهد چنين نيابتي آثار .گويند  به آن نيابت تام مي،عهده گيردبرابر دائن بر

. م. ق1275 مادة( اصل بر نيابت ناقص استوگرنه  ،له به آن تصريح شودبايد از جانب متعهد
 ,Aubry et Rau, 1839, p.389&390; Carbonnier, 1956,n°135, p.508; Marty et Raynaud) )فرانسه

1962, n°841, p.846; Planiol et Ripert, 1931, n° 1271, p.598).   
  
  با انتقال دين) متعهد(  تبديل مديونطريق از تفاوت تبديل تعهد. 2. 3. 4

دو ذمه  هر در يك جهت با انتقال دين مشترك است؛ از  تبديل تعهد از طريق تبديل مديون
 گردد ن، مديون ميجاي مديون سابق در برابر دائ شخص ثالث به شود و سابق برئ مي متعهد

(Weill, 1971, n°1029, p.953).  با انتقال دين تفاوت داردزير اما اين نوع تبديل تعهد از جهات:  
 يل تعهد، تعهد سابق ساقط و تعهد جديدي در ترين تفاوت آنست كه در تبد  مهم

كه در انتقال دين، تعهد سابق ساقط  حاليشود؛ در  مديون جديد ايجاد ميةذم
  .گردد  مديون جديد منتقل ميةشود، بلكه عيناً به ذم نمي

 ه با توافق ثالث و بدون  ابتكار عمل با مديون اول است و اوست ك،در انتقال دين
كه تبديل تعهد از  حاليكند؛ در  ثالث منتقل مية دين خود را به ذمن،رضايت دائ

                                                            
1. Expromissio 

gationélé D.2 
guantéléD .3  

  éguéléD .4  
gataireéléD .5  
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ضمن . 1 بدون دخالت او صورت گيردممكن استو حتي طريق تبديل مديون 
 ولي در انتقال دين شرط ،ن شرط تحقق تبديل تعهد استاينكه رضايت دائ

  .نيست
 همچنين متعهد .شود تعهد ساقط مي در تبديل تعهد، تمام فروعات و تضمينات 

متعهدله مطرح  توانست در برابر جديد از دفاعيات و ايراداتي كه متعهد اول مي
 باقي آن تمام تضمينات و فروعات دين باشود، اما در انتقال دين  كند محروم مي

 °Josserand, 1940, n(اليه وجود دارد ماند و امكان استناد به ايرادات براي منتقلٌ مي

908, p.550; Weill, 1971, n°1029, p.953( . 

  
   2)لهمتعهد(  تبديل تعهد از طريق تبديل دائن.4. 4
  )لهمتعهد( مفهوم تبديل تعهد به اعتبار تبديل دائن. 1. 4. 4

له جاي خود را به شود كه متعهد هنگامي واقع مي) لهمتعهد( نئتبديل تعهد از طريق تبديل دا
به اين  ؛)ايران .م. ق292مادة  3 بند فرانسه و .م. ق1171مادة  3 بند(  جديدي بدهددلهمتعه

 ةعهد له جديد برله اول ساقط و مثل آن در برابر متعهدصورت كه تعهد متعهد در برابر متعهد
   .  (Terré etc, 2009, n° 1325, p.1179)گيرد  همان متعهد سابق قرارمي

 
  ن با انتقال طلبئتفاوت تبديل تعهد به اعتبار تبديل دا. 2. 4. 4

گونه تصرف در حق هر عنوان دارايي طلبكار و جزء اموال اوست و به» طلب«، كه گفته شد چنان
 هنوز در شيء خارجي نمود پيدا نكرده، فرض تصرف ق چون اين حنهايت در.آن را دارد

 ،بر اين اساس .نداردنيازي مال در خارج  به وجودمادي در آن منتفي است، اما تصرف حقوقي 
مديون در  ،ن شدهئو شخص ثالث جايگزين دا تواند آن را به غير منتقل كند مي) طلبكار(مالك 

نام  »انتقال طلب«اين قرارداد .شود   طلبكار جديد مديون ميمقابل برابر طلبكار اولي برئ و در
ن از اين جهت كه ئتبديل تعهد به اعتبار تبديل دا .(Mazeaud, 1998, n°1255, p.1275) دارد

شود با  سابق برئ مي مديون در برابر طلبكار گيرد و  جاي طلبكار قديم را مييطلبكار جديد
  :هايي وجود دارد  تفاوتهاآنميان اما ، انتقال طلب شباهت دارد

                                                            
 در قانون مدني فرانسه ،دين خود را به شخص ثالثي انتقال دهد ، مديون راساً و بدون رضايت دائنانتقال دين به اين معنا كه .1

 كه بيان 2009 آوريل 30 اول مدني ديوان كشور فرانسه،ةرأي شعب( ي نيز مردود دانسته شده استي قضاةنيامده و در روي
. )ancieré du craccord'sans l,  de cession de dettepas(»،انتقال ديني هم وجود نداردبدون رضاي دائن«كند  مي

 رضاي دائن شرط است مگر ،بنابراين ). فرانسه.م. ق1165مادة ( پذير است چنين امري با اصل نسبي بودن قراردادها هم توجيه
 مديون اول و دوم ة بلكه در رابط، اما در مقابل او قابل استناد نيست،شود كه گفته شود بدون رضاي دائن انتقال دين واقع ميآن

  .)(Lionel , 2009, p.2400استمؤثر 
ancieé crehangement dC .2 
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 شود  منعقد مي )گيرنده انتقال(ثالث   انتقال طلب، قراردادي است كه بين طلبكار و
اما تبديل تعهد از طريق تبديل . و رضايت مديون در انعقاد آن دخالت ندارد

در ( نسه نيزفرا .م. ق1271مادة  3بند . طلبكار بايد با رضاي مديون صورت گيرد
اساس تعهدي  هرگاه بر« :چنين مقرر داشته است )بيان اقسان تبديل تعهدمقام 

جديد، طلبكاري جديد جانشين طلبكار سابق گردد كه مديون در برابر او برئ 
 براي انعقاد چنين عمل ،اند آنچنان كه نويسندگان فرانسوي گفته. »شده است

 مديون نيز يك پاي توافق است؛ زيرا تعهد جانبه است و  نياز به توافق سهحقوقي
عهده تعهد جديدي در برابر طلبكار جديد بر ،مقابلدر، پيشين او ساقط شده

به پيروي ايران  .م.ق 292ة ماد 3 بند  در. (Weill, 1971, n° 1029, p.951) گيرد مي
اي   اشارهتبديل تعهدبه لزوم رضايت متعهد براي تحقق اين نوع  ،فرانسه .م.از ق

 ،1389 صفايي، ؛23ص ،1370 لنگرودي،( اند  اما مفسران به لزوم آن حكم كرده،نشده است

 كاتوزيان،( معتقدند رضايت مديون لازم نيستاستادان اگرچه برخي از ؛ )259ص

  .)320ص ،1374
  لهمتعهد( طلبكار  از بلكه مالكيت آن،رود بين نميطلب از ،چون در انتقال طلب (

برابر طلبكار  د، مديون از تمام ايراداتي كه درشو سابق به طلبكار جديد منتقل مي
دار است؛ اما در رنيز برخو جديد مقابل طلبكار توانست استناد كند، در سابق مي

 رود بين مي مديون ازاز سوي  امكان استناد به ايرادات تعهد سابق ،تبديل تعهد

Julliot de la MorandiCapitant et , Colin, 951.p ,1029n°  ,1971 ,Weill(ère ,

1966,n° 814, p.443; Mazeaud, 1998, n°1253, p.984) . 

  منتقل  هايش ا تمام ويژگي در اثر انتقال طلب چون همان طلب بديگر آنكه
، اما در گردد گيرنده منتقل مي  تضمينات و فروعات آن هم به انتقال،شود مي

تضمينات آن نيز  تبديل تعهد از طريق تبديل دائن چون تعهد پيشين ساقط شده،
 ; Carbonnier, 1956, n° 135, p.507; Josserand,1940,n°908, p.550) رود بين مي از

Marty et Raynaud, 1962, n° 811, p.813), . فرانسه در اين مورد . م. ق1692مادة
، ها تبيع و انتقال طلب، شامل انتقال فروعات آن از قبيل ضمان« : استبيان داشته

م . ق307مادة م الجزاير و . ق254مادة همچنين ( »شود امتيازها و رهن نيز مي
  ).مصر

، اگرچه در انتقال طلب رضاي متعهد شرط نيست، اما براي جلوگيري شود  ميخاطر نشان
انتقال طلب در صورتي در برابر متعهد و اشخاص ثالث قابل  هاي احتمالي، استفاده از سوء

 يا آنكه رضايت مديون به انتقال در ضمن سندي رسمي درج استناد است كه يا به او ابلاغ شود
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گيري از ايفاي  آگاهي مديون از اين انتقال براي جلو،بنابراين ). فرانسه.م. ق1690 مادة( گردد
  .(Mazeaud, 1998, n° 1260, p.1278)  ناروا لازم است؛ هرچند شرط صحت نيست

كم اطلاع مديون از انتقال را شرط  رسد بايد رضايت يا دست نظر مي حقوق ايران نيز به در
آن دينش را به طلبكار سابق  اگر مديون بدون اطلاع از بر او دانست وبرا قابليت استناد آن در

 1313 قانون اعسار 38مادة ( اليه حق رجوع به او را ندارد منتقل، اش برئ شده  ذمه،بپردازد
  ). ش

  
  آثار تبديل تعهد .5
  سقوط تعهد سابق. 1. 5

واقع اساس تبديل تعهد بر  در؛  سابق است آن سقوط تعهدةترين اثر تبديل تعهد و جوهر مهم
ممكن است تصور شود كه سقوط تعهد  .سقوط تعهد سابق و ايجاد تعهد جديد استوار است

است، اما بايد دانست كه در جميع اقسام » تبديل تعهد به اعتبار تبديل موضوع«منحصر به 
 ,Weil,1971, n°1032).دشو تعهد موجود ساقط و تعهدي جديد جايگزين آن مي ،»تبديل تعهد«

p.955; Mazeaud,1998, n° 1215,p.1246; Terré,etc, 2009, n° 1330, p1186) . ممكن است تعهد 
 .م. ق264مادة  ،به اين دليل ؛ اما عين آن نيست،جديد به لحاظ موضوع شبيه تعهد سابق باشد

 .ايران تبديل تعهد را از اسباب سقوط تعهدات ذكر كرده است

  
  بين رفتن تضمينات تعهد سابقاز. 2. 5

اصل است و  زيرا تعهد ،شود با سقوط تعهد اول، تمام تضمينات و فروعات آن نيز ساقط مي
مادة (شود  ميتضمينات و فروعات تعهد، فرع و وابسته به آن؛ با سقوط اصل، فرع نيز ساقط 

توانند بر بقاي تضمينات تعهد سابق   اما طرفين مي،)فرانسه .م.ق1278 مادة ايران و .م. ق293
 همان تضمينات در اين فرض تضمينات تعهد جديد). فرانسه .م. ق1278مادة ( توافق كنند

طرفين تبديل براي بقاي تضمينات تعهد سابق، صرف توافق  در برخي موارد .تعهد سابق هستند
 براي بقاي آن ،تعهد سابق باشدوثيقة   چنانچه ملك شخص ثالثي، مثالرايب. تعهد كافي نيست

 نظر به شرايط خاص تعهد سابق به ،زيرا مالك ،وثيقه در تعهد دوم، رضاي او نيز شرط است
ين تعهد ساقط شده و تعهد گاه كه ا آن؛ است دادهيتعنوان وثيقه رضا قرار گرفتن مال خود به

همچنين است اگر  .توان رضاي او را باقي دانست  ديگر نمي،دشو جديدي جايگزين آن مي
كه ملك متعهد سابق در وثيقه است؛ زيرا  حالي در،تبديل تعهد از طريق تبديل متعهد واقع شود

شود و دليلي بر بقاي  نات نيز منحل مياو تضميذمة  با برائت شده،با تبديل تعهد، متعهد برئ 
  ).فرانسه .م. ق1279مادة  (ملك او در وثيقه وجود ندارد
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   سقوط عوارض و فروعات تعهد سابق.3. 5
شود و تعهدي جديد جايگزين  ساقط مي  تمام فروعات و عوارض آن نيز،با سقوط تعهد اول

 .ربوط به تعهد اول در تعهد دوم قابل استناد نيست ايرادات و دفاعيات م،رو اين از .گردد آن مي
رود و با ايجاد تعهد جديد، مرور زمان  بين مي مرور زمان تعهد اول از،با تبديل تعهد  مثال،رايب

همچنين اسباب مربوط  .شود جديدي از تاريخ ايجاد و متناسب با طبيعت تعهد دوم شروع مي
 حق فسخ و ساير ديگر اينكه . قابل استناد نيستبه بطلان نسبي تعهد سابق در تعهد جديد

 .(Weill, 1971, n° 1033, p.957)روند بين مي  از،شده استشرط طي كه در ضمن تعهد سابق شرو
بنابراين اگر شرط فاسخي در تعهد اول وجود داشته باشد، با تبديل تعهد چنين شرطي به تبع 

 اگر ، مثالرايب.  اينكه طرفين خلاف آن را اراده كرده باشند مگر؛رود بين ميسقوط تعهد اول از
، بايع و مشتري شرط كنند كه اگر مشتري ظرف سه ماه از تاريخ در عقد بيع مقدار معيني گندم

 قرارداد منفسخ خواهد شد و پس از يك ماه به تبديل موضوع تعهد از ،، ثمن را نپردازدبيع
 موجب ،ثمن پس از گذشت موعد مقررنشدن پرداخت ،  كنندگندم به برنج با هم تراضي
 °Terré etc, 2009, n)) ديوان كشور فرانسه1973 نوامبر 8رأي ( انفساخ قرارداد نخواهد شد

1436, Mazeaud, 1998, n°1228, p.1249).  
  

  نتيجه .6
  :شود گيري مي در اين مقاله چنين نتيجهشده  از مباحث مطرح

 بين متعهد و متعهدله بود و  حقوقي شخصية در حقوق روم، تعهد يك رابط 
اين امر   نداشت و انتقال آن مستلزم تغيير در اركان آن بود وي مستقلوجود

) انتقال طلب و دين(  انتقال تعهد،بر اين اساس. دش موجب سقوط تعهد سابق مي
اين وضعيت در . ايجاد شد» تبديل تعهد« جاي آن، نهاد وجود نداشت و به

 با. اند نيز وجود داشت هاي حقوق غربي كه تحت تأثير حقوق روم بوده نظام
ها و در برخي كشور »انتقال طلب« تبع آن پذيرش و به عيني تعهدنظرية طرح 

وصف  اين با .كاسته شد به مرور از اهميت اين نهاد ،»انتقال دين« نظير آلمان،
قوانين مدني بيشتر  در ،هنوز هم تبديل تعهد داراي اهميت است؛ به اين دليل

 تبديل تعهد ةكم فايد دست .كشورهاي غربي موادي به آن اختصاص يافته است
  .تبه اعتبار تبديل موضوع، مسلم اس

 از سوي دائن قابل انتقال به   مال تلقي شده واز همان ابتدا دين حقوق اسلام، در
تبديل «ها با  آن حواله بوده است كه اثر معاوضه و غير او در قالب بيع، مديون و

 نيز براي »تبديل تعهد«، » انتقال طلب« پذيرشاوجوداما ب .متفاوت است» تعهد
از طريق  اند و از آن بحث كرده» استبدال«عنوان با ه كه فقها شناخته شده بود
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اثر عقد ضمان نيز همان  .شده است واقع مي» متعهدله«  و»موضوع تعهد«تبديل 
 اين اوجوداما نويسندگان قانون مدني ب .تبديل تعهد از طريق تبديل متعهد است

 فرانسه تدوين كرده و .م.ق 1271ادة م را با اقتباس از 292 ةپيشينة فقهي، ماد
 ةواژ از و اند قرار داده» novation«  فرانسويةجاي واژ را به» تبديل تعهد«اصطلاح 

 تبديل تعهد داراي آثاري متفاوت از ،هرحال به .اند استفاده نكرده» استبدال«بومي 
 در قانون مدني عنوان خاصبا ذكر آن   دين است وةمعاوض دين و انتقال طلب و

  . دي استيداراي فوا
  بر شرايط عمومي  افزونتبديل تعهد يك عمل حقوقي است كه براي انعقاد آن

ايجاد تعهد جديد  سقوط تعهد موجود،( شرايط اختصاصي هم صحت قراردادها،
لازم است كه بايد ) ن آن دومياقصد ارتباط  كه متفاوت از تعهد سابق است و

  .داحراز شو
 شمار  به اين دليل تبديل تعهد در ؛ تبديل تعهد استةسقوط تعهد سابق جوهر

حتي در فرضي كه تبديل تعهد به اعتبار . اسباب سقوط تعهد ذكر شده است
 ةذم گيرد، تعهد سابق ساقط و مثل آن در تبديل متعهد يا متعهدله صورت مي

  .شود متعهد ايجاد مي
 ضمينات تعهد سابق و تمام ايرادات و دفاعياتي كه متعهد سابق  ت، با تبديل تعهد

 طرفين ،حال عين در. رود بين مي ، از استدر برابر متعهدله از آن برخوردار بوده
توانند بر بقاي آن توافق كنند كه در اين فرض همان تضمينات و وثايق سابق  مي

 .گيرد به تعهد جديد تعلق مي
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